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 بندی محتوایی روایات نبوی پیرامون غیبت در منابع فریقیندسته

 27هادی سلگی ، 26ایمان ابراهیمی، 25احمد امینی

 1043/ 41/ 27تاریخ پذیرش:    1042/ 12/ 22تاریخ دریافت: 

 چکیده

رو با موضوع دسته بندی روایات نبوی پیرامون غیبت در منابع اسلامی با تحقیق پیش 

لالت دهدف جمع آوری روایات متعدد و مختلف نبوی حول غیبت و دسته بندی آنها طبق 

مطابقی در تمامی منابع اسلامی اعم از منابع امامیه و عامه به روش تحلیل محتوا در قالب 

نه دسته روایت به یافته های زیر دست یافته است؛ روایات متعددی از پیامبر گرامی 

اسلام)صلی الله علیه و آله( در منابع فریقین پیرامون بحث غیبت ذکر شده است. روایات 

ه نخست شود. دسترساند، به چند دسته تقسیم میبه لحاظ محتوایی که میشریفه نبوی 

از روایات نبوی، بیانگر تعریف غیبت و شرایط آن است. دسته دوم بیانگر حکم فقهی 

 به هک اعم از عواقبی-غیبت است. سومین دسته از روایات نبوی پیرامون عواقب غیبت 

 کفاره کند. دسته چهارم بیانگرلبی را بیان میمطا -بازگردد کننده یا به دیگران غیبت خود

 غیبت از مردم کردن برحذر درصدد است. دسته پنجم از روایات، آن جبران راه و غیبت

ه ک کند. روایاتیرا مطرح می آن ترک حسن و غیبت عمل قبح مقدار است. دسته ششم،

ین است. هشتم غیبت جواز موارد بیانگر گیرد،در دسته هفتم از روایات غیبت قرار می

دارد. آخرین دسته از روایات بر راه  دلالت غیبت بودن الناسحق دسته از روایات بر

 کارهای پیشگیری از وقوع غیبت دلالت دارد.

ندی روایات باستثنائات غیبت، دسته، غیبت، بدگویی، کفاره غیبت، مغتابکلیدواژگان: 

 غیبت.

                                                      
 .حوزه علمیه قم 3دانش پژوه سطح  25

 .علمیه قمحوزه  3دانش پژوه سطح  26

 .حوزه علمیه قم 3دانش پژوه سطح  27
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 مقدمه

غیبت یکی از پدیده هایی است که اسلام به صورت ویژه به آن پرداخته است. این  

پدیده آثار متعدد فردی و اجتماعی مهمی دارد که برای فهم نظر دقیق اسلام در مورد این 

پدیده رجوع به روایات نبوی امری ضروری می باشد. زیرا که یکی از مهمترین منابع 

باشد. حجیت این روایات مورد اتفاق همه مسلمین است. علوم اسلامی روایات نبوی می 

علمای علوم اسلامی برای دست یابی به معارف دین لزوما به این روایات مراجعه می 

کنند. اما این روایات به صورت پراکنده و بدون دسته بندی منظم در منابع اسلامی بیان 

 تیابی به روایات را افزایششده اند. حال انکه یک دسته بندی منظم می تواند سرعت دس

داده و فهم نظر اسلام در مورد این پدیده مهم را دقت و سهولت ببخشد. حال سوالی که 

باید مورد بررسی قرار گیرد این است که روایات نبوی پیرامون مسئله غیبت در منابع 

 اسلامی اعم از شیعه و سنی چند دسته است ؟ 

ه غیبت تاکنون به مسائل زیر پرداخته شده بر اساس تحقیقات قبلی در مورد پدید 

که در آن محقق به تعریف غیبت و راه کار های علمی و عملی درمان ان « غیبت»است. 

( همچنین در تحقیقی با عنوان 11: ص1331دست یافته است. ) ایمانی کارنامی، غیبت، 

ته است. فمحقق به یافته زیر دست یا« بدگویی/ غیبت»تحلیل زبان شناختی از پدیده 

گام اصلی دارد که در آن شخص با استفاده از راهبرد دستکاری شناختی، هدف  6غیبت »

، «/ غیبتبدگویی»)ساسانی و یگانه، تحلیل زبان شناختی از پدیده « خود را دنبال می کند.

(. تمایز این تحقیق با سایر پژوهش های دیگر در آن است که این پژوهش 57: ص1111

ه روایات نبوی پیرامون پدیده غیبت را دسته بندی کرده و در قالبی در صدد آن است ک

 منظم ارائه دهد، که محققین دیگر به آن نپرداخته اند.
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 دسته بندی روایات

روایات متعددی از پیامبر گرامی اسلام)صلی الله علیه و آله( در منابع فریقین پیرامون 

ه چند رساند، باظ محتوایی که میبحث غیبت ذکر شده است. روایات شریفه نبوی به لح

شود. دسته نخست از روایات نبوی، بیانگر موضوع غیبت و تعریف آن دسته تقسیم می

است. دسته دوم بیانگر حکم فقهی غیبت است. سومین دسته از روایات نبوی پیرامون 

ا بی رمطال -بازگردد کننده یا به دیگران غیبت خود به که اعم از عواقبی-عواقب غیبت 

 ات،است. دسته پنجم از روای آن جبران راه و غیبت کفاره کند. دسته چهارم بیانگربیان می

 حسن و غیبت عمل قبح مقدار است. دسته ششم، غیبت از مردم کردن برحذر درصدد

 یانگرب گیرد،که در دسته هفتم از روایات غیبت قرار می کند. روایاتیرا مطرح می آن ترک

 ارد.د دلالت غیبت بودن الناسحق است. هشتمین دسته از روایات بر غیبت جواز موارد

 است. غیبت شنونده بودن گناهکار دسته آخر بیانگر

ملاک دسته بندی روایات نبوی، مدلول اصلی و مطابقی است. ممکن است یک روایت 

ه بهای مذکور قرار گیرد. بر دو یا چند مطلب دلالت کند و به تبع در چند دسته از دسته

لکافی، )کلینی، ا «جَوفِْهِفیِ الْأَکلِةَِ مِنَ الْمُسْلِمِ الر جَُلِ دِینِ فیِ أسَرْعَُ الْغیِبَةُ»طور مثال روایت 

که به دلالت مطابقی، غیبت را نابود کننده دین شخص بیان  (21و22 ، ص1ق: ج1117

 دسته دوم و سومکند و به دلالت التزامی بر حرمت فقهی آن دلالت دارد، زیر مجموعه می

گیرد. به منظور رعایت قانون تباین بین اقسام، مدلول اصلی و مطابقی هر روایت قرار می

شود. از این رو روایت مذکور، زیر مجموعه به عنوان ملاک دسته بندی در نظر گرفته می

 شود.در ادامه اقسام روایات نبوی ذکر می گیرد.دسته سوم قرار می

 است آن شرایط و غیبت تعریف بیانگر که دسته اول: روایاتی

 ردنک دسته نخست از روایات نبوی، بیانگر تعریف غیبت و شرایط آن است. غیبت

ز طبق این دسته ا .ندارد رضایت بدان او که بگوید سخنی کسی غیاب در انسان یعنی

یند آروایات، ملاک تحقق غیبت این است که سخنی در غیاب کسی گفته شود که خوش

 الر جَُلُ یُذکَرَ أَن اَلغیبةُ»فرماید: سلم( می و آله و علیه الله)صلی اسلام گرامی نباشد. پیامبراو 

، 5ق: ج1323)فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء،  «یَسمعََ  أَن یکَرَهُ بمِا
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بت ی(. در روایتی دیگر، ابوذر از پیامبر )صلی الله علیه و آله( پیرامون حقیقت غ256ص

ذر عن النبی )صلی الله علیه و عن ابی»کند. متن روایت شریف چنین است: پرسش می

آله( ... قلت: یا رسول الله و ما الغیبه؟ قال: ذکرک اخاک بما یکره. قلت: یا رسول الله فان 

کان فیه الذی یذکر به؟ قال: اعلم انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته و اذا ذکرته بما لیس 

( روایات مذکور 1، ح221، ص12ق: ج1113)حر عاملی، وسائل الشیعه، « ه فقد بهتهفی

-بیانگر همان معنای عرفی غیبت است و معنای شرعی جدیدی را برای غیبت اثبات نمی

 گیرد.کند. در ادامه دلیل ادعای مذکور مورد بحث قرار می

 غیبت دارای معنای شرعی نیست 1-1

ت. یکی از مباحث اساسی پیرامون موضوع غیبت که غیبت دارای معنای شرعی نیس

شود، این است که آیا غیبت دارای معنای حل آن باعث حل مسائل دیگر حقیقت غیبت می

شرعی است یا اینکه تنها دارای معنای عرفی است ؟ در روایات نبوی قیود مختلفی برای 

روط مامی این شغیبت ذکر شده است که اگر ماهیت شرعی غیبت را بپذیریم، تحقق ت

برای محقق شدن غیبت و حمل احکام و آثار بر آن لازم است. این شروط بیان شده در 

 روایات عبارت اند از:

 اسلام شخص غیبت شونده 1-1-1

لاق اط« أخاک»عنوان ، که بر شخص مغتاب عنه( صلی الله علیه و آله)از بیان حضرت  

یرا تحقق برادری فرد گوینده با فرد شود زاسلام شخص مغتاب استفاده می، نموده است

 .مغتاب نسبت به غیر مسلمان تناسبی ندارد

 نارضایتی شخص غیبت شونده 1-1-2

تحقق معنای غیبت را به ذکر مطلبی که شخص مغتاب  (صلی الله علیه و آله)حضرت 

لکن در این که مراد از ، دارد معلق نموده است( ما یکره)نسبت به آن  ناخوشایندی 

ه تعبیر ب. چه کراهتی است؟ کراهت شأنی و فعلی یا فقط فعلی؟ محل بحث است، کراهت

عیت اهت موضوآیا در غیبت شأنیت داشتن وصف بیان شده برای اتصاف به کر: دیگر

دارد و لو این که شخص مغتاب نسبت به بیان آن نزد دیگران رضایت داشته باشد و یا 
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که عدم رضایت فعلی مغتاب شرط در تحقق غیبت است و لذا اگر نسبت به بیان این

مطلبی و لو در نزد عرف عیب محسوب شود، شخص مغتاب رضایت داشته باشد غیبت 

قدم کراهت اعم از شأنی و فعلی بر کراهت فعلی محتمل به دو دلیل ت. شودمحسوب نمی

 :است

اطلاق روایت ظهور در کراهت هر دو قسم دارد و شأنیت داشتن عرفی  1-1-2-1

 کند و لو آن شخص به بیان آن راضیفلان مطلب برای کراهت در تحقق غیبت کفایت می

 .باشد

مقاصد شرعیه غیب با توجه به این که حفظ عرض و آبروی مسلمان جزء  1-1-2-2

شود حفظ عرض عمومیت دارد و مقید به رضایت و عدم رضایت مغتاب محسوب می

نیست بلکه شاید بتوان عمومیت حفظ عرض مسلم شامل مدح هم باشد یعنی اگر در 

موردی مدح شخصی موجب به خطر افتادن آبروی شخصی شود نیز داخل در حکم 

 .حرمت و غیبت باشد

در ذیل روایت حضرت صلی الله : شده در غیبت شونده وجود مطلب بیان 1-1-3

ه غیبت مربوط به مواردی است ک. علیه و آله بین غیبت و بهتان تفاوت قائل شده است

مطلب ناخوشایند ذکر شده در مغتاب وجود داشته باشد و در غیر این صورت حضرت 

ست که م آن بهتان افرموده است آن ذکر دیگر غیبت نیست بلکه نا( صلی الله علیه و آله)

 .قبح آن به مراتب از غیبت شدیدتر و بالاتر است

برای اثبات احتمال دوم می توان بیان کرد که غیبت از جمله اموری است که مردم در 

شوند. این کلمه دارای معنای عرفی است و عقلاء درکی زندگی روزمره خود دچار آن می

کنند. اگر قرار باشد معنای جدیدی برای ن میاز معنای غیبت دارند و حکم به قبح انجام آ

غیبت بیان شود، لازم است بیان صریح و متعددی صورت گیرد تا توانایی کنارگذاشتن 

معنای عرفی و جایگزینی آن را داشته باشد. روایات نبوی از نظر کمی و کیفیت دلالت به 

ن ظاهر این روایات ایای نیست که معنای شرعی را جایگزین معنای عرفی بیان کند. گونه

تیجه توان ناست که حقیقت غیبت همان معنای عرفی آن است. با توجه به این مطلب می

 از باب مثال است؛ نه اینکه« أخاک»گرفت که مراد پیامبر )صلی الله علیه و آله( از لفظ 
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ه معنای ب غیبت مقید به قید اسلام یا تشیع باشد. اینکه پیامبر )صلی الله علیه وآله( غیبت را

کنند از باب مثال و فرد غالب است و غیبت در مورد های برادر دینی مطرح میذکر بدی

کند. دلیل بر این مطلب این است که پیامبر در صدد غیر شیعه و غیر مسلمان نیز صدق می

توان معنای شرعی را از روایات مذکور اثبات اشاره به همان معنای عرفی است و نمی

اصاله الاطلاق  توانتی در مقام بیان تمامی قیود عرفی غیبت نیز نیستند و نمیکرد. ایشان ح

جاری کرد. اجرای اصاله الاطلاق برای نفی قیود مانند قید وجود عیب در غیبت شونده 

مستلزم تناقض با ادامه روایت ابوذر است. در ادامه روایت ابوذر، وجود عیب در غیبت 

 شود.مطرح می شونده به عنوان شرط تحقق غیبت

 عدم اشتراط ماهیت عرفی غییبت بر قیود مذکور در روایات 1-2

بعد از اثبات عدم تحقق معنای شرعی برای غیبت، باید بررسی شود که این قیود در  

تحقق معنای عرفی دخالتی دارند یا نه؟ اشتراط قیودی مانند قصد انتقاص توسط غیبت 

غیبت شونده به دلیل رجوع به معنای عرفی منتفی کننده، پنهان بودن عیب و کراهت فعلی 

است. از آنجایی که در نزد عرف هرگاه غیبت کننده نقص غیبت شونده را ذکر کند و در 

عین حال قصد تنقیص نداشته باشد، غیبت محقق می شود. در نزد شارع نیز چنین است. 

شأنی غیبت گونه که غیبت در نزد عرف در صورت آشکار بودن عیب و کراهت همان

 که پیامبر )صلی الله علیه وشود، در نزد شارع نیز چنین است. از آنجاییشونده محقق می

ا به توان اصاله الاطلاق را اجرا کرد تآله( در مقام بیان تمامی قیود تحقق غیبت نیست، نمی

ر د وسیله آن، قیود مذکور منتفی شود. بیان شد که نشانه در مقام بیان نبودن این است که

 آید. ممکنصورت اجرای اصاله الاطلاق، تناقض میان دو بخش روایت ابوذر به وجود می

است توهم شود که اجرای اصاله الاطلاق تنها نسبت به قید وجود نقص در غیبت شونده 

توان اصاله الاطلاق جاری کرد. دلیل این توهم این صحیح نیست و نسبت به قیود دیگر می

ادامه روایت ذکر نشده است؛ در حالیکه قید وجود نقص در ادامه  است که قیود دیگر در

شود. در پاسخ روایت پیامبر ذکر شده است و به همین جهت اصاله الاطلاق جاری نمی

شود که پیامبر بعد از تعریف غیبت سکوت کردند و اگر ابوذر سوال دیگری را بیان می

 ی نمی فرمودند.کرد، پیامبر)صلی الله علیه و آله( چیزمطرح نمی
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  غیبت فقهی دسته دوم: حکم

 برخی روایات بر حکم فقهی فعل فرد غیبت کنندهدلالت  2-1

این روایات بر دو دسته اند: برخی دال بر کراهت تحریمی و برخی دال بر کراهت  

 تنزیهی فعل غیبت کننده می باشند. 

 کراهت تنزیهی  2-1-1

کانَ  اِن و عِبادَةٍ فی الص ائِمُ :«سلم و آله و لیهع اللهصلی اسلام گرامی پیامبر 2-1-1-1

 حال در باشد خواب بستر در چند هر دارروزه آدم«. مُسلما   یَغتبَْ لمَ ما فِراشِهِ علی نائما

شیخ صدوق، کتاب من لا یحضره الفقیه، . )نکند غیبت را مسلمانی که مادامی است عبادت

 (71، ص2ق: ج1111

 شهرِ فی مُسلما  اغتابَ مَنِ :«سلم و آله و علیه اللهصلی اسلام گرامی پیامبر 2-1-1-2

 او روزة کند مسلمانی غیبت رمضان مبارک ماه در که کسی «.صِیامهِ علی یُوجَرْ لمَ رمضان

 (116، ص1شعیری، جامع الأخبار، ج. )داشت نخواهد پاداشی

 لص لََاةِ ا انتْظَِارَ الْمَسْجِدِ فیِ الجُْلوُسُ: وسلم(وآلهعلیهالله)صلى اللهِ رَسُولُ قَالَ 2-1-1-3

 ات،)کوفی، الجعفری «.  الِاغْتِیَابَ:  قَالَ ؟ یحُدِْثُ وَمَا ، اللهِ رَسُولَ یَا:  قِیلَ ، یُحْدِثْ لَمْ مَا عِبَادَةٌ

فیض کاشانی،  ،11 ،ح65 المجلس ، 121ص ق:1111شیخ صدوق، الأمالی،  ؛33 ص

 (377 ص ،5 ج ق:1116الوافی، 

مررتُ لیلة أسُری بی علی قوم »(: صلی الله علیه و آله)قال رسول الله  2-1-1-1

هؤلاء الذین یغتابون الناس : من هؤلاء؟ قال: یَخمِشون وجوههم بأظفارهم فقلتُ یا جبریل

: ق1111، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، مسعود بن عیسی، ورام)« .و یقعون فی أعراضهم

 (115ص، 1ج

 کراهت تحریمی  2-1-2

ند باشبرخی از روایات موجود مشتمل بر حکم فقهی غیبت که همان حرمت است، می

کما این که حرمت شرعی غیبت از ادله دیگری مثل اجماع نیز قابل اثبات است لکن در 

شود بین فقهاء اختلاف است معصیتی که از حکم تحریمی غیبت برای  غیبت استفاده می

در برخی از روایات حکم حرمت . ست یا معصیت و گناه صغیره؟آیا معصیت کبیره ا
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غیبت صراحتا  بیان شده و در بعضی نیز حکم حرمت مستفاد از نهی حضرت پیامبر صلی 

الله علیه و آله است که به قرینه همان اجماع و یا ادله دیگر آن نهی نبوی ظهور در حرمت 

 :تاحادیث مربوط به دسته دوم به شرح ذیل اس. دارد

ابن أبی الحدید، شرح نهج ) «الد َم و المالَ حَر َمَ کمَا الغیبةَ حَر َمَ اللهَ اِن َ» 2-1-2-1

(، آله و علیه اللهصلی اسلام) گرامی . طبق روایت پیامبر (162، ص3ق: ج1111البلاغه، 

 است فرموده حرام( او) جان و مال حرمت مانند را( مسلمان) کردن غیبت خداوند

و کل المسلم علی »(: صلی الله علیه و آله)قال رسول الله : أبی هریرة قال 2-1-2-2

، 16ق: ج1321)قرطبی، الجامع لأحکام القرآن،  «.المسلم حرام دمه و ماله و عرضه

حضرت رسول صلی الله علیه و آله در روایت سه چیز از مسلمان را بر دیگر ( 323ص

از  یکی. مسلم، مال مسلم و آبروی مسلماندماء : مسلمانان به صراحت حرام دانسته است

غیبت ، شود و قطعا مصداق این روایت خواهد بودمواردی که آبروی مسلمان ریخته می

بنابراین حکم حرمت برای غیبت نیز به تبع این که مصداق عرض . باشدفرد مسلمان می

 .شودمسلمان است ثابت می

وا و لاتباغضوا و لا تدابروا و لایغتب لاتحاسد»: عن أبی هریرة أن النبی قال 2-1-2-3

هة تنبیه الخواطر و نز، مسعود بن عیسی، ورام)« .بعضکم بعضا  و کونوا عباد الله إخوانا 

 ( 115ص، 1ج: ق1111، النواظر

  آن رد وابث و غیبت شنونده بودن برخی دیگر از روایات بر گناهکاردلالت  2-2

 استماعِ  مِنِ اسماعکَُم نَز هِوا »سلم فرمودند: و آله و علیه اللهصلی اسلام گرامی پیامبر»

 منز ه تغیب شنیدن از را خود هایگوش« الإثمِفی شَریکانِ لهَا والمُستَمِعَ القائِلَ فَإن َ الغیبَةِ

، تویسرکانی. )شریکند گناه در دو هر غیبت شنوندة و گوینده که( بدانید و) بدارید

 که کسى سرزنش به( ص) حضرت دیگر جایى در (231 ص ،5 ج ق،1115الاخبار،لئالی

 على یا»:فرمایدمى( ع) على امیرمؤمنان به پرداخته اند و نکند، اقدام شونده غیبت یارى به

 اى« اخرهال و الدنیا فى الله خذله ینصره فلم نصره فاستطاع المسلم اخوه عنده اغتیب من

 یارى ار مسلمان برادر آن بتواند و شود غیبت مسلمانش برادر از او پیش که کسى! على

)شیخ صدوق، کتاب  .کندمى خوار آخرت و دنیا در را او خداوند نکند، کمک ولى کند،
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( پر واضح است که روایات مذکور به دلالت 372، ص1ق: ج1111من لا یحضره الفقیه، 

 التزامی بر حرمت فعل غیبت کننده نیز دلالت دارد.

 است غیبت عواقب بیانگر که دسته سوم: روایاتی

رخی از کند. بسومین دسته از روایات نبوی پیرامون عواقب غیبت مطالبی را بیان می

گردد و رجوع برخی به جامعه و غیر از شخص  بازمی کننده غیبت خود به این عواقب

گردد، خروج شخص روزه غیبت کننده است. از جمله عواقبی که به غیبت کننده باز می

دار، نابودی حسنات، ازبین رفتن اعمال صالح و اش نداشتن روزه روزهدار از عبادت، پاد

ازبین رفتن دین شخص است. ترور شخصیت و نابودی آبروی افراد جامعه از عواقب 

اجتماعی غیبت است. روایات مذکور به صورت دلالت التزامی بر حرمت غیبت دلالت 

ت گیرد، به دلالل در نظر میدارد. وقتی روایت شریفه شخص غیبت کننده را مانند قات

ن کند؛ مانند قتل که از شدیدتریالتزامی بر حرمت غیبت بلکه حرمت شدید آن دلالت می

های الهی است. وقتی در روایات شریفه، نابودی حسنات ، نابودی دین شخص و حرام

شود؛ چون عملی شود، حرمت آن فهمیده میموارد دیگر به عنوان عواقب غیبت ذکر می

حرمت تنزیهی دارد، چنین عواقبی را به دنبال ندارد. در ادامه روایاتی که بر این مطالب که 

 شود.کند ذکر میدلالت می

 الغیبةَِ  مِنَ بأِسرَعَ الیَبَسِفی الن ارُ مَا :«سلم و آله و علیه اللهصلی اسلام گرامی پیامبر 3-1

 یبتغ اثر سرعت پای به خشک گیاه خوردن در آتش نفوذی سرعت«. العَبدِ  حَسناتِ فی

)فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء،  رسد.نمی بنده یک حسنات نابودی در

 (261، ص5ق: ج1323

 الْمُسْلِمِ الر جَُلِ  دِینِ فِی أَسْرَعُ الْغِیبَةُ»[ : 7] وسلموآلهعلیهاللهصلى اللهِ رَسُولُ قَالَ  3-2

 (2757، ح22، ص1ق: ج1117)کلینی، الکافی، «.  جَوفِْهِفیِ الْأَکلِةَِ مِنَ

 عمََلَ یهَدِمانِ الغیبَةَ و القَذْفَ إِن َ :«سلم و آله و علیه اللهصلی اسلام گرامی پیامبر  3-3

 منهدم و ویران را انسان هایطاعت سالة صد عمل کردن، غیبت و زدن زنا تهمت«. سَنةٍَ  مِأَةِ

 (255ص ،5ق: ج1115الاخبار، تویسرکانی، لئالی. )کندمی
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 آمنََ  اغتَابَ، مَنِ! الن اسِ معاشِرَ یا :«سلم و آله و علیه اللهصلی اسلام گرامی پیامبر» 3-1

 کندمی غیبت که کسی آن( بدانید! )مردم ای«. المسلمین فلَاتغتابو بقِلَبهِ، یُؤمِنْ لمَ وَ بِلسانِهِ

 انمسلمان( و باشید برحذر) شما. ندارد ایمان قلبا  و است او زبان به تنها او ایمان و دین

 (225 ص ،5 ج ق:1115الاخبار، تویسرکانی، لئالی. )نکنید غیبت را

 نَفسا  قَتَلَ فَکَأن ما مُؤمنا  اغتابَ مَنِ :«سلم و آله و علیه اللهصلی اسلام گرامی پیامبر» 3-5

 ت.اس رسانده قتل به را کسی عمد روی از گویا کند غیبت را مؤمنی که کسی «. مُتَعمَ ِدا

 (125ص ،3ج ق:1115محدث نوری، مستدرک الوسائل، )

لاتطلبوا عثرات المومنین فإن من تتبع »(: صلی الله علیه و آله)قال رسول الله  6-3

)کلینی، « .عثرات أخیه تتبع الله عثراته و من تتبع الله عثراته یفضحه و لو فی جوف بیته

 (111، ص5ق: ج1115؛ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، 355، ص2ق: ج1117فی، الکا

 آن جبران راه و غیبت کفاره دسته چهارم:

ت. اس آن جبران راه و غیبت کفاره گیرد، بیانگردر دسته چهارم قرار می که روایاتی

طبق فرمایش پیامبر )صلی الله علیه و آله( کفاره غیبت این است که غیبت کننده، هر زمان 

که غیبت شونده را یاد کرد، از خداوند متعال برای وی طلب آمرزش کند. متن روایت 

 تَسْتَغْفرُِ :  لَاقَ الِاغْتِیَابِ؟ کَف َارَةُ مَا:  وسلموآلهعلیهاللهصلى الن َبیِ ُ سُئِلَ» شریفه چنین است:

شیخ صدوق،  ؛23ص ،1ق: ج1117کلینی، الکافی، ) «. ذَکرَْتَهُ[ 5] کُل مَاَ اغْتَبْتَهُ لمَِنِ اللهَ

ق: 1113؛ شیخ مفید، الأمالی، 1327 ح ،377، ص3ق: ج1111کتاب من لا یحضره الفقیه، 

 که دارای( این روایت به دلالت التزامی بر حرمت غیبت دلالت دارد؛ چون عملی 171ص

 حکم حرمت تنزیهی است، کفاره ندارد.

  غیبت از مردم کردن برحذر دسته پنجم:

 )صل ى اکرم است. رسول غیبت از مردم کردن برحذر درصدد دسته پنجم از روایات،

 ترسب: »فرمایدمى عنه الل ه رضى ذر،ابى جناب به هایشوصیت ضمن در آله( و علیه الل ه

: دفرمو «الل ه؟ رسول یا چه براى: »کرد عرض.« است شدیدتر زنا از آن که زیرا غیبت، از

 کهآن تا نشود آمرزیده غیبت ولى را، او آمرزدمى خداوند کرد توبه اگر زانى آنکه براى»

 و سالمجال فی الحسن بن محم د عن». متن روایت شریفه چنین است: .«بیامرزد صاحبش
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 ذر ، باأ یا: قال له وصی ة فى آله، و علیه الل ه صل ى الن بى ، عن ذر ، أبی عن بإسناده الأخبار

 یزنى الر جل لأن : قال الل ه؟ رسول یا ذاک لم و: قلت. الز نا من أشد  الغیبة فإن ! الغیبة و إی اک

 املی، وسائل)ع«. صاحبها یغفرها حت ى تغفر لا الغیبة و علیه، الل ه فیتوب الل ه إلى فیتوب

 اللهصلی اسلام گرامی در حدیث دیگری، پیامبر (3ح ،532 ص ،2 ق: ج1113 الشیعة،

 تغیب از باش برحذر« الز نا منَِ اشََد ُ الغیبةََ فأِن َ الغیبةَ و ایِ اکَ» سلم فرمودند: و آله و علیه

ات به این روای است. بزرگتر مراتب به زنا( شنیع عمل) گناه از غیبت گناه کردن؛ چرا که

غیبت دلالت دارد؛ چون عملی که دارای حکم حرمت تنزیهی دلالت التزامی بر حرمت 

یر حویزی، تفس) تر از زنا نیست.گیرد و زشتاست، با این شدت مورد تحذیر قرار نمی

ش: 1367؛ قمی مشهدی، تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب، 35، ص5ق، ج1115نورالثقلین، 

 (317، ص12ج

 ن آ ترک حسن و غیبت عمل قبح دسته ششم: مقدار

ند. کرا مطرح می آن ترک حسن و غیبت عمل قبح مقدار دسته ششم از روایات نبوی،

 هِ نفَسِ  عُیوبِ عَن یَغفُلَ أن المُسلِمِ بِالر جَُلِ أقَبحَ ما» فرماید:می:(صلی الله علیه و آله)اکرمنبی

 عیوب از مسلمان یک که است قبیح چقدر «.الن اس بَینَ یظُهِرهَا و اخِوانهِِ عیوبَ یَتَجس سََ وَ

 ممرد میان را هاآن و بپردازد خود برادران دیگر عیوب به و باشد غافل خود کمبودهای و

 در روایتی دیگر، پیامبر (315 ص ،2 ج ق:1213السعادات، نراقی، جامع. )نماید إفشا نیز

عال مت خدای نزد در کردن را غیبت از سلم(، خودداری و آله و علیه الله)صلی اسلام گرامی

 »کند متن روایت شریفه چنین است:بیان می مستحب ی نماز رکعت هزار ده از ترمحبوب

مجلسی، بحارالانوار، )«.تَطَو ُعا   رَکعةٍ آلافِ عَشرََةِ مِن عز َوجل َ اللهِ اِلیَ  احَبَ ُ الغیبَةِ تَرکُ

این روایات به دلالت التزامی بر حرمت غیبت دلالت دارد؛ چون  (261، ص66ق: ج1113

عملی که دارای حکم حرمت تنزیهی است، به این شدت حکم به قبح آن و چنین ثوابی 

در برخی از روایات به شدت قبح عمل غیبت را بیان شود. برای ترک آن مطرح نمی

تعدادی  .ه روایات محتمل استاند که استظهار کبیره بودن معصیت غیبت از این دستنموده

از احادیث این دسته شدت قبح غیبت را در مقایسه با ربا و برخی در مقایسه با خوردن 

 .اندشدت تأثیر غیبت را بیان نموده، مردار قاطر و برخی در تشبیه به آب دریا
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  غیبت جواز موارد دسته هفتم:

 بتغی جواز موارد بیانگر د،گیرکه در دسته هفتم از روایات غیبت قرار می روایاتی

 رامیگ گذار جایز است. پیامبراست. غیبت انسان فاسق، فاجر، زمامدار ستمگر، و بدعت

 مُعلنٍِ وفَاسِقٍ جائِرٍ سُلطانٍ: لِثَلاثةٍَ لاغیبةَ »فرماید:سلم می و آله و علیه اللهصلی اسلام

 آشکار فاسق و ستمگر زمامدار: است بلامانع نفر سه این کردن غیبت «بِدعةٍَ  وَصاحبِِ

در روایتی   (122 ص ،3 ج ق:1115نوری، مستدرک الوسائل، . )گذاربدعت آدم و باک،بی

 ذکِرِ عَن اتََرعَوُونَ :«سلم چنین فرمودند و آله و علیه اللهصلی اسلام گرامی دیگر پیامبر

 اجرف آدم کردن ازرسوا شما آیا« الن اسُ  یحَذرَْهُ فیهِ بمِا اذُکروهُ الناسُ؟ یَعرفَِهُ حَت ی الفاجِرِ

 دیگران ات کنید علنی را او مفاسد شما بشناسند؟ را او مردم مبادا تا کنیدمی داریخود نابکار

ق: 1323فیض کاشانی، المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء، . )بدارند برحذر او از را خود

 (271، ص5ج

 غیبت حق الناس بودن دسته هشتم:

نها دارد. طبق روایت نبوی ت دلالت غیبت بودن الناسحق دسته از روایات برهشتمین 

تن شود. مدر صورتی که غیبت شونده، غیبت کننده را حلال کند، گناه او بخشیده می

 را کنندهغیبت آدم خداوند« صاحبُهُ یُحل لَِهُ أنْ اِلا  الغیبةُ لاتُغفَرُ»روایت شریفه چنین است: 

، نوری، مستدرک الوسائل. )نماید حلالش کرده غیبت را او که شخصی آنکه مگر آمرزدنمی

( این روایت به دلالت التزامی بر حرمت آن دلالت دارد؛ چون 131ص ،3 ج ق:1115

 شود.ارتکاب عملی که دارای حکم حرمت تنزیهی هست، منجر به حق الناس نمی

 کار بازدارنده از انجام غیبتراه دسته نهم:

 ری عیوب خودیادآو 9-1

« احبهاوالغیبة لا تغفر حتی یغفرها ص»: کندنقل می( صلی الله علیه و آله)ابوذر از پیامبر

 (221 ص ،12ق: ج1113 الشیعة، )عاملی، وسائل

تنبیه الخواطر و ، ورام)« .إذا أردتَ عیوبَ صاحبک فاذکر عیوبک»: عن ابن عباس قال

 ( 116ص، 1ج: ق1111، نزهة النواظر
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 یادآوری یاد الهی 9-2

علیکم بذکر الله فإنه شفاء و إیاکم و ذکر الناس »(: صلی الله علیه و آله)قال رسول الله  

 (2ص، 1ج: ق1111، تنبیه الخواطر و نزهة النواظر، ورام)« .فإنه داء

 

 نتیجه گیری

. دسته اول از روایات دال بر معنای غیبت و شرایط آن می باشد. طبق این دسته از 1

یند آیات، ملاک تحقق غیبت این است که سخنی در غیاب کسی گفته شود که خوشروا

او نباشد. با توجه به این روایات فهمیده می شود که غیبت معنای شرعی ندارد و صرفا 

در روایات همان معنای عرفی مراد است. همچنین قیود مطرح شده در روایات در ماهیت 

 عرفی غیبت هم دخیل نمی باشند.

سته دوم روایات دال بر حکم فقهی غیبت می باشند.گروهی از روایات حکم فقهی . د2

فرد غیبت کننده و برخی دیگر حکم فقهی شنونده غیبت را بیان میکنند.در روایات گروه 

اول،  برخی دال بر کراهت تنزیهی و برخی دال بر کراهت تحریمی غیبت می باشند. از 

 رای غیبت قابل استفاده است.مجموع این روایات حکم فقهی حرمت ب

. سومین دسته از روایات عواقب غیبت را بیان می کنند. برخی از این عواقب فردی 3

و برخی اجتماعی می باشند. عواقب فردی مثل نابودی دین و اعمال شخص غیبت کننده 

 و عواقب اجتماعی مثل ایجاد بدبینی و ترور شخصیت نسبت به فرد غیبت شونده است. 

ایات دسته چهارم بر کفاره غیبت و راه کار جبران آن دلالت دارد. کفاره غیبت . رو1

آن است که شخص غیبت کننده هر زمان یاد شخصی که غیبت او را کرده ، افتاد باید 

 برای او استغفار کند.

. در پنجمین دسته از روایات، حضرت در صدد بر حذر داشتن مردم از انجام عمل 5

 د.شنیع غیبت می باشن

. دسته ششم از روایات نبوی مقدار قبح عمل به غیبت و حسن ترک این فعل را بیان 6

 می کند. در برخی از این روایات مقدار قبح غیبت را با ربا مقایسه کرده اند. 
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. هفتمین دسته از روایات موارد جواز غیبت را بیان می کند. غیبت افرادی مثل فاسق، 7

 اشد.فاجر و بدعت گذار جائز می ب

. در دسته هشتم از روایات غیبت یک حق الناس بیان شده است. لذا فقط در صورتی 2

 کننده را حلال کند، گناه او بخشیده خواهد شد.که غیبت شونده، غیبت

 . در دسته آخر یادآوری عیوب خود و یاد خدا، عامل بازدارنده غیبت ذکر شده است.3

 فهرست منابع

 قرآن کریم *

، چاپ دوم، مکتبة آیت الله العظمی «شرح نهج البلاغه»حدید، عبدالحمید، . ابن أبی ال1

 ق.1111المرعشی، قم، 

، چاپ پنجم، نشرأعلمی، بیروت، «الأمالی». ابن بابویه )شیخ صدوق(، محمد بن علی، 2

 ق.1111

،چاپ چهارم، نشر جامعه «کتاب من لا یحضره الفقیه». ابن بابویه، محمدبن علی، 3

 ق.1111 مدرسین، قم،

 ش. 1331، 2، شماره3، مجله گام اول، دوره«غیبت». ایمانی کارنامی، قاسم، 1

ة، ، چاپ سوم، موسسة البعث«البرهان فی تفسیر القرآن». بحرانی، هاشم بن سلیمان، 5

 ق.1115قم، 

 ق.1115، چاپ اول، مکتبة العلامة، قم، «لئالی الأخبار» . تویسرکانی، محمد نبی، 6

، چاپ دوم، نشر اسماعیلیان، قم، «تفسیر نورالثقلین»علی بن جمعه، . حویزی، عبد7

 ق.1115

های ش، مجله پژوه«تحلیل زبان شناختی از پدیده بدگویی/ غیبت». ساسانی، فرهاد، 2

 ش.1111، 21، شماره11زبانشناسی تطبیقی، دوره

نجف ، چاپ اول، المطبعة الحیدریة، «جامع الأخبار». شعیری، محمد بن محمد، 3

 اشرف.

، چاپ دوم، نشر آل البیت)علیهم السلام(، «وسائل الشیعه». عاملی، محمد بن حسن، 11

 ق.1113قم، 

Archive of SID.ir

Archive of SID.ir



 

 

011 

 نی ق ی در منابع فر بتی غ  رامونی پ         ینبو ت ایروا ییمحتوا یبند تهدس 

، چاپ دوم، «المحجة البیضاء فی تهذیب الاحیاء». فیض کاشانی، محمد محسن، 11

 ق.1323نشر جامعه مدرسین، قم، 

 امام امیرالمومنین، چاپ دوم، نشر کتابخانه «الوافی». فیض کاشانی، محمدمحسن، 12

 ق.1116علی)علیه السلام(، اصفهان، 

، چاپ دوم، دارالکتب المصریة، «الجامع لأحکام القرآن». قرطبی، محمد بن أحمد، 13

 ق.1321قاهره، 

رشاد ، نشر ا«تفسیر کنزالدقائق و بحرالغرائب». قمی مشهدی، محمد بن محمد رضا، 11

 ش.1367اسلامی، تهران، 

، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیة، تهران، «الکافی»ن یعقوب، . کلینی، محمد ب15

 ق. 1117

، چاپ اول، مکتبة نینوی الحدیثة، «الجعفری ات» . کوفی، محمد بن محمد اشعث، 16

 تهران.

، چاپ دوم، دار إحیاء «بحار الانوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار». مجلسی، محمد باقر، 17

 ق.1113التراث العربیة، بیروت، 

 ق.1113، چاپ اول، نشر کنگره شیخ مفید، قم، «الأمالی». مفید، محمد بن محمد، 12

 ق.1213، چاپ چهارم، نشر أعلمی، بیروت، «السعاداتجامع». نراقی، محمد مهدی 13

، چاپ دوم، موسسة آل «مستدرک الوسائل». نوری طبرسی)محدث نوری(، حسین، 21

 ق.1115البیت)علیهم السلام(، قم، 

، یهمکتبة الفق، چاپ اول، «تنبیه الخواطر و نزهة النواظر»ورام، مسعود بن عیسی، . 21

.ق1111، قم
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